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آفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی
�

از آنچه درباره اعراب دوران حیات پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، حضرت محمد)ص(، 
شنیده‌ایم، این‌طور برمی‌آید که ایشان به سخنوری و فنون ادبی و شعر و صناعات 
کلام مشغول بوده‌اند و به زبان عربی، زیباترین اشعار و متون را می‌نوشتند. کتابی 
که امروز به شما معرفی می‌کنیم، در مورد آنچه از کلام نبوی)ص( در صناعات ادبی 
است که محمدبن‌حسین‌بن‌موسی معروف به سیدرضی، از علما و نویسندگان 
زش  کتاب نفیس و باار گردآورنده  که او  بزرگ شیعه، نوشته است. می‌دانیم 

نهج‌البلاغه است.
کتاب »آفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی« اثر روان و جذابی است که »سازمان 
چاپ و انتشارات« آن را با ترجمه شیوای »دکتر سیدمحمدمهدی جعفری«، منتشر 

کرده است.
نویسنده در این اثر به بیان 360آرایه‌ ادبی در کلام نبوی می‌پردازد؛ آرایه‌هایی ازقبیل 
گانی آن، استعاره به  مجاز که یعنی به‌کارگیری واژه و سخن در معنای دیگر و غیرواژ
معنای به‌کار بردن لفظ یا عبارتی به‌جای یک عبارت دیگر براساس شباهت بین 
آن دو، تشبیه و اتساع در معنای اصطلاحی خود؛ یعنی گسترش‌ دادن به تأویل و 

تفسیرهای یک لفظ و کنایه.
مطالعه کتب مهم و مفید در زمینه تاریخ اهل‌بیت)ع( به زبان‌های فارسی نسبت‌به 
زبان عربی کمتر است، اما هستند آثاری که به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده 
که بر  یا ترجمه شده‌اند. محمدمهدی جعفری، مترجم اثر، از دشواری‌هایی 
سر راه ترجمه و انتشار این کتاب وجود داشته است، نیز می‌گوید: »احادیثی 
از رسول خدا که دارای نکته‌ای از مجاز و یا کنایه است، به وسیله نویسنده در 
کتاب آمده که به شاهدی برای آن بسنده کرده‌ است و حق خواننده‌ علاقه‌مند 
ح و بیان معانی مفردات و ترکیبات آن  به دانش و ادب را رعایت نکرده و به شر
نپرداخته‌ است. اما تنها هنگامی‌ خواننده استفاده‌ بیشتری از این‌گونه احادیث 
ح محققانه و تکمیل  می‌برد که ما بتوانیم با همه‌ ناتوانی و کوتاهی خود به شر

آن‌ها دست یازیم«.
مترجم در مورد محتوای این اثر بیان کرده است: »فصل چهارم این کتاب نیز مشتمل 
بر هجده بخش است که انسان، راز هستی انسان در خلافت‌الهی، توحید، وحی، 
اسلام، نبوت، امامت، مسائل مالی و اقتصادی، شورا و مردم‌سالاری، ناسخ و منسوخ، 

محکم و متشابه برهان ابدیت و جاودانگی کتاب، شفاعت، 
تقوا یا پرواپیشگی، توبه، خیر و معروف و منکر، شهید یعنی 
برگزیده در میدان آزمایش، گواهان حق و نمونه‌های خیر 

و کمال و یاری جستن از صبر و صلاه از آن جمله‌اند«.

 z:برشی از کتاب 

»... نمونه‌ای از استناد به مبانی کلامی‌ شیعه: در این 
کرم)ص( ضمن دعایی فرموده‌ است: »رب!  روایت، پیامبر ا
تقبل توبتی و اغسل عنی حوبتی« خداوندا! توبه‌ مرا بپذیر 
و خطای مرا بشوی. عبارت »اغسل عنی حوبتی« در این 
روایت، موضع مجاز است. حوبه به معنای گناه است که 
فعل »اغسل« در مورد آن به‌کار رفته‌ است. سیدرضی)ره( در 
کرم)ص( در این عبارت،  تبیین معنای مجاز می‌گوید: پیامبر ا
گناهان را همچون چرک و پلیدی دانسته و بخشایش الهی 

را به شست‌وشوی آلودگی تشبیه کرده‌اند«.

 
بردار

و بخوان

یادداشت 

دستور جامع برای زندگی
�

در معارف دینی ما به‌طور کلی دستورات زندگی‌ساز و اصلاح‌کننده 
زندگی شخصی و اجتماعی بیان شده است، اما گاهی در برخی 
روایــات برگزیده، این شیوه دستورات برای کسی که می‌خواهد 
بخش درخورتوجهی از راز زندگی موفق را یک‌جا داشته باشد، 
بیان شده است؛ روایت‌های ارزشمندی که گاهی علمای بزرگ 
ما سال‌ها بالای سر خود نصب می‌کردند تا هر روز بتوانند ببینند 

و فراموش نکنند و از آن توشه بگیرند.
یکی از این روایات، این روایت امیرالمؤمنین علی)ع( است که در 

حکمت۸۲ نهج‌البلاغه آمده است:
بِلِ  ِ

ْ
ل لَیْهَا آبَاطَ ا وصِیکُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِ

ُ
وَ قَالَ)علیه‌السلام(: أ

هْلً:
َ
لَکَانَتْ لِذَلِکَ أ

حَدٌ 
َ
 یَسْتَحِیَنَّ أ

َ
 ذَنْبَهُ؛ وَ ل

َّ
 یَخَافَنَّ إِل

َ
هُ؛ وَ ل  رَبَّ

َّ
حَدٌ مِنْکُمْ إِل

َ
 یَرْجُوَنَّ أ

َ
ل

حَدٌ إِذَا 
َ
 یَسْتَحِیَنَّ أ

َ
عْلَمُ؛ وَ ل

َ
 أ

َ
نْ یَقُولَ ل

َ
 یَعْلَمُ أ

َ
ا ل مِنْکُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّ

یمَانِ  ِ
ْ

بْرَ مِنَ ال بْرِ، فَإِنَّ الصَّ مَهُ؛ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّ
ّ
نْ یَتَعَلَ

َ
یْءَ أ

ّ
لَمْ یَعْلَمِ الشَ

[ فِی   ]خَیْرَ
َ

سَ مَعَهُ، وَ ل
ْ
 رَأ

َ
 خَیْرَ فِی جَسَدٍ ل

َ
سِ مِنَ الْجَسَدِ، وَ ل

ْ
أ کَالرَّ

 صَبْرَ مَعَهُ.
َ

إِیمَانٍ ل
گر براى تحصیل آن،  که ا امــام)ع( فرمودند: شما را به پنج چیز سفارش می‌کنم 
شتران راهوار را به‌سرعت حرکت دهید)و همه‌جا را براى به‌دست آوردن آن گردش 

کنید( سزاوار است:
هیچ‌یک از شما جز به پروردگارش امیدوار نباشد)و دل نبندد(. هیچ‌ فردی جز 
که نمی‌داند،  گر چیزى را از او پرسیدند  گناه خود نترسد. هیچ‌‌یک از شما ا از 
گر کسى از شما چیزى را نمی‌دانست،  حیا نکند و )صریحا( بگوید: نمی‌دانم و ا
گرفتن آن خجالت نکشد. بر شما باد که صبر و استقامت پیشه کنید؛ زیرا  از فرا
صبر و استقامت در برابر ایمان، همچون سر است در برابر تن. تن ب‌ىسر فایده‌اى 

ندارد، همچنین ایمان بدون صبر و استقامت.
این روایت درواقع یک دستور جامع برای زندگی است که مهم‌ترین بخش و اولین 
جزء آن، تکیه به خداوند است. انسان در زندگی باید یاد بگیرد که همه محتاج 
و بنده خداوند هستند و اول و آخر باید حاجات خود را از درگاه او درخواست 
گرچه خداوند سبب‌ساز است، با هر نعمتی و هر سببی در  کند و  و از او طلب 
جهت شکوفایی و برکت زندگی، اول باید از خداوند تشکر کند و بعد از آن، از فرد 

و سببی که لطفی به او کرده است.
حکایت جالبی در این ‌باره وجود دارد که حرف را در این مورد کامل می‌کند.

که بــرادران یوسف)ع( می‌خواستند او را به چاه  در روایتى آمده است هنگامی‌ 
گهان یوسف)ع( شروع به خندیدن کرد.  بیفکنند و بر اثر حسادت او را می‌زدند، نا
برادران، سخت در تعجب فرو رفتند که اینجا جاى خنده نیست؛ گویى برادر ما 
مسئله به چاه افکندن را شوخى می‌انگارد، ولى یوسف پرده از این راز برداشت 
و درس بزرگى به آن‌ها و به همه ما آموخت. گفت: به خاطر دارم که روزى به شما 
بــرادران نیرومند با آن بــازوان قوى و قدرت فوق‌العاده نظر انداختم و با خود 
گفتم کسى که این همه یار و یاور نیرومند دارد، چه غمی‌ دارد! آن روز بر شما 
تکیه کردم و به بازوان نیرومندتان، دل بستم ولى امروز خود را در چنگال شما 
گرفتار می‌بینم و از شما به شما پناه می‌برم، ولى به من پناه نمی‌دهید. خدا از 

این طریق به من آموخت که من بر غیر او تکیه نکنم.
کوتاهی در مورد بخش اول و مهم‌ترین بخش این روایت بود؛ البته  این بیان 
بخش‌های بعدی روایت هم مهم هستند؛ اینکه انسان یاد بگیرد چیزی را که 
نمی‌داند، بگوید نمی‌دانم و در گام بعد، از سؤال کردن و آموختن حیا نکند که در 
غیر این‌صورت، تا ابد در ذلت نادانی و ناتوانی خواهد ماند و دیگر درس صبوری 
در زندگی؛ صبری که به‌‌منزله سر برای جسد ایمان است و خودش بابی مفصل 
و سرفصلی مجزاست و توضیح مبسوطی می‌طلبد ولی اجمالا این حالتی که ما 
در دین به آن صبوری می‌گوییم، دقیقا صفتی است که یک انسان می‌تواند با 
توجه به این دنیای پر از بلا و کجی و خرابی در آن موفق شود. از خداوند بزرگ 

می‌خواهیم رعایت این دستورات زندگی‌ساز را به ما روزی کند. 
ان‌شاءا...!
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نمازت را به دقت و با شرایط و آدابش بخوان

وقتی که عزیز است 

حمیده ذاکری| در دستگاه خداوندی وقت برای خودش جایگاه ویژه‌ای دارد و ما می‌توانیم ردپای این جایگاه خاص را در اعمال و احکام دین اسلام 

دنبال کنیم؛ جایگاهی که هم به اوقات، وزن داده و صاحب اعتبارشان کرده و هم برای ما برنامه زندگی، درست کرده است. روی همین حساب 
است که بین‌الطلوعین در دین ما، رتبه و اعتبار خاص خودش را دارد و شب برای عابدان، مرتبه‌ای والا. حالا حساب کن که این خدا پای یکی از 
فریضه‌های مهمش، یعنی نماز در کار باشد. مسلم است که هم برایش اوقاتی را معین می‌کند و هم برای این اوقات، رتبه و اعتباری قائل خواهد 
کید کردند. بود؛ رتبه و اعتباری که رعایت نماز اول وقت است؛ اصلی که چندی پیش رهبر معظم انقلاب نیز در پیامشان به اجلاس نماز، بر آن تأ

ــرحـــش رفـــــت، در  ــور کـــه شـ ــان‌طـ ــمـ هـ
آمــوزه‌هــای دیــن مــا و آیــات و روایــات، 
به زمان و اهمیت آن در زندگی فردی، 
جمعی و عــبــادی انــســان توجه شده 
اســـت. امـــام‌صـــادق)ع( دربـــاره اهمیت 
وقت فرموده‌اند: »هیچ چیزى عزیزتر 
از روح و وقت تو نیست«.)لئال‌ىالاخبار، 
ج‌یک، ص16(. وقتی که ما باید برای آن 
برنامه داشته باشیم و با مدیریت آن و 
توجه به زمان مناسب انجام هرکار، از 
آن بهترین بهره را ببریم. بر هیچ‌کدام ما 
پوشیده نیست که گاه اثربخشی کارها، 
در گرو زمان درست انجامشان است. در 
این‌باره رسول خدا)ص( فرموده‌اند: »کارها 
در گرو زمان و فرصت خاص خویش‌اند«.

)بحارالأنوار، ج74، ص166(.

ــه ائــمــه  ــ ــت ک ــ ــاس اسـ ــ ــ ــن اس ــی ــم ــر ه ــ ب
اطــهــار)ع( بر اهمیت رعایت وقــت نماز 
ــه خــوانــدن آن در ابــتــدای  و تــوجــه ب
کــرم)ص(  کــرده‌انــد. پیامبر ا کید  وقت تأ
در سخنی در ایـــن‌بـــاره فــرمــود‌ه‌انــد: 
ــزد  ــا ن ــارهـ »دوســـت‌داشـــتـــنـــی‌تـــریـــن کـ
خداوند، نماز اول وقت، سپس نیکی 
بــه پــدر و مــادر و سپس جــهــاد در راه 
خداست«)نهج‌الفصاحه، ح70(. همان 
کــه رعــایــت و مراقبت از آن، به  وقــتــی 
نماز نمازگزار جایگاهی ویژه می‌دهد؛ 
کــه دربـــــاره درک ارزش و  جــایــگــاهــی 
ــادق)ع( فــرمــودنــد:  ــ ــام‌ص ــ اهــمــیــتــش ام
»بــرتــری نماز اول وقــت نسبت‌به آخر 
وقت، مانند برتری آخرت است بر دنیا«

کافی، ج‌3، ص274(. (

با این توضیح دربــاره اهمیت وقــت، خوب است 
بدانیم که در این میان اوقاتی هستند که توجه 
به آن‌ها دارای اولویت است. یکی از این وقت‌ها، 
اوقات مربوط به نماز است. باتوجه‌به آموزه‌های 
دینی، اوقات نماز فرصت‌هایی است که پروردگار 
برای دستیابی به بهترین بهره از این عبادت، درنظر 
گرفته است. هرکدام از این وقت‌های تعیین‌شده با خود برکت و فرصتی را 
به‌همراه دارند؛ به‌طور مثال در مورد نماز ظهر از امام‌صادق )ع( نقل شده است: 
»به هنگام ظهر درهای آسمان گشوده و بادهای)رحمت( وزیده می‌شود و 

خداوند به مخلوقاتش نظر می‌کند«
)وسائل‌الشیعه، ج‌7، ص66(.

برخی آیات قرآن نیز بر لزوم نماز اول وقت اشاره 
می‌کنند. خداوند می‌فرماید: »و بر نمازهای خویش، 
مراقبت می‌کنند«)انعام، آیه92(. تفسیر معروف آیه، 
این است که مراد از محافظت بر نماز، محافظت 
بر وقت نماز است. درحقیقت با محافظت از این 
وقت، ما از خودمان محافظت می‌کنیم؛ آن‌چنان 

که رسول خدا)ص( می‌فرمایند: »تا وقتی که فرزند آدم، نمازش را به دقت و با 
شرایط و آداب می‌خواند، شیطان پیوسته از او در وحشت و هراس است، 
گر نماز را ضایع کند)و در وقت مقرر آن به‌جا نیاورد(، شیطان بر او چیره  پس ا

می‌شود و او را در گناهان کبیره انداخته، وی را گرفتار می‌کند.«
)بحارالانوار، ج۸۲، ص343-202(.

نیلوفر نویدی| »هــر چــیــزی بــهــاری دارد!«. 

این جواب همیشگی مادرش بود درمقابل 
ــه او بـــرای ازدواج نــکــردن  ک بــهــانــه‌هــایــی 
می‌آورد. می‌خواست درسش را تمام و شغل 
که  کند‌. در شغلش  درســت‌ودرمــانــی پیدا 
موفق شد و به درآمد خوبی رسید، آن‌وقت 
برود سراغ ازدواج. گوشش به حرف بزرگ‌ترها 
هم بدهکار نبود. باورش نمی‌شد که بتواند 
تعهد یک زندگی مشترک را شروع کند. هنوز 
که تنها  خودش را همان نوجوانی می‌دید 
کسب نمره  دغــدغــه‌اش، درس خواندن و 
ــت؛ حــالا در قدوقامتی بــزرگ‌تــر.  خــوب اس
نمی‌خواست باور کند که می‌تواند مسئولیت 
ا بپذیرد و  یک زندگی مشترک و دونــفــره ر
نهایت جوابش برای ازدواج نکردن و تنها 

ماندن، این بود که رفیقی صمیمی دارد که 
از هرکسی برایش امن‌تر و نزدیک‌تر است و 
نیازی به ازدواج نــدارد. او به همه این‌ها 
معتقد بود تا روزی که رفیقش ازدواج کرد.

 حالا دغدغه‌های رفیقش بــزرگ شده‌ بود. 
هدف او برای درس خواندن و کسب درآمد، 
متفاوت شده بود. حالا دیگر او، اولین کسی 
نــبــود کــه حــال خــوش و نــاخــوش رفیقش را 
می‌دانست. او هنوز رفیقی صمیمی بود، اما 

جایگاهش متفاوت شده بود. رفیقش حالا 

تمام تعطیلات کنار همسرش بود. کافه‌گردی 
و رستوران‌گردی‌هایش، مخاطب خاص پیدا 
کــرده بــود. خــوشــی‌اش کنار همسرش بــود و 

ناخوشی‌اش کنار همسرش.
هنوز بهار جوانی نگذشته بود که به مادرش 
گفت رفــیــق راه مــی‌خــواهــد؛ همسری بــرای 

گذراندن روزهای سخت و آسان زندگی.
ازدواج، برای هر فرد، شروع یک پیوند عاشقانه 
که به دنبالش فرد در مسیر  است؛ پیوندی 
درستی از زندگی قرار می‌گیرد و درنتیجه‌اش 

به درجه‌ای از پختگی و کمال می‌رسد؛ بزرگ 
شدن و کمالی که در هیچ کتاب و دانشگاهی 
پیدا نمی‌شود. خداوند در آیه۲۱ سوره روم 
به مسئله آرامش پس از ازدواج اشاره می‌کند 
و می‌فرماید: »و از نشانه‌های او این است که 
برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا 
در کنار آن‌ها آرامش یابید«. احادیث بسیاری 
نیز در ایــن زمینه از معصومین بزرگوارمان 
نقل شده‌ است که ازجمله آن‌ها می‌توان به 
حدیثی از امام جعفر صادق)ع( اشاره کرد که 
می‌فرمایند: »هرکه از ترس فقر ازدواج نکند، 
که  به لطف خداوند بدگمان شده است؛ چرا
گــر آنــان فقیر باشند،  خــداونــد می‌فرماید ا
ــد از فــضــل و کــرم خــود بــی‌نــیــازشــان   خــداون

می‌کند.«

شنیدنی

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
دیدگاه معصومین)ع( درباره ازدواج

کرم)ص( پیامبر ا
 عَرقُهُ

َ
ن یَجِفّ

َ
جیرَ اَجرَهُ قَبلَ أ

َ
عطِ الأ

َ
أ

مزد کارگر را پیش از آنکه عرق بدنش خشک شود، به او بپرداز.
)شهاب‌الاخبار، ص‌٣٢٧(.

روشـنـا

 
احکام 

حکم دفاع از مظلوم

  پرسش:       فرد مظلومی در معرض کشته شدن است و دفاع 
از او برای ما خطر جانی دارد، وظیفه ما چیست؟

پاسخ اجمالی
گر دفاع از مظلوم، خطر جانی برای فرد داشته باشد، اقدام به  ا
گر بتوان به گونه‌ای عمل کرد که بدون  آن واجب نیست، ولی ا
آسیب دیدن، احتمال نجات آن فرد برود -مثل سروصدا کردن 
و مردم را به کمک طلبیدن یا اطلاع‌رسانی به پلیس- اقدام 

به این کار واجب است.
ز افــراد خــانــواده و  کــه دفــاع ا البته برخی فقها معتقدند 
کنان خانه، از واجبات و در موارد دیگر از مستحبات  سا
گر ترک دفاع به گسترش ناامنی بینجامد،  است و همچنین ا
مسلمانانی که توانایی‌ آن‌ را دارند، موظف‌اند در این مواقع 

به دفاع برخیزند.
گر  گر یقین به کشته‌شدن خودش ندارد –حتی ا به‌هرحال،‌ ا
احتمال آن‌ را بدهد– اقدام به دفاع، حرام یا مکروه نخواهد بود.

 آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای : باید به وسیله‌ای که برای ما خطری مهم وجود نداشته باشد)مانند سروصدا یا 
اطلاع‌رسانی به مراکز مربوط و مانند این‌ها( از او دفاع کنیم.

آیت‌ا...العظمی شبیری‌زنجانی: در فرض سؤال، دفاع جایز است.

حضرت آیت‌ا...العظمی صافی‌گلپایگانی: در فرض سؤال که در دفاع از مظلوم، خوف تلف نفس خود انسان باشد، 
تکلیفی به وجوب ندارد.

 آیت‌ا...العظمی علوی‌گرگانی : اگر یقین به خطر مرگ باشد، دفاع جایز نیست و اگر شک دارد، دفاع مباح است 
و اگر احتمال ضعیف به خطر جانی می‌دهد، دفاع مستحب و در برخی موارد واجب است.

 آیت‌ا... هادوی تهرانی : اگر دفاع از مسلمان خطر مرگ برای دفاع‌کننده دارد، بر اعضای خانواده و نزدیکان و 
اهل خانه‌اش واجب است از او دفاع کنند. اما بر غیر این‌ها مستحب مؤکد است؛ مگر اینکه ترک دفاع موجب 

توسعه فساد یا گسترش ناامنی یا مفسده دیگری باشد که در این صورت واجب می‌شود.
اعضای خانواده و اهل خانه و نزدیکان یک فرد عبارتند از: پدر، مادر، همسر، فرزندان، داماد، عروس، برادر، خواهر، 
خادم ساکن در منزل، افراد تحت تکفل و همه کسانی که در عرف آن محل جزو خانواده یا نزدیکان یا اهل خانه 

او محسوب می‌شوند.

 هر کاری
 به وقتش!

هر وقتی 
برکت خودش 

را دارد 

مراقبتی که 
شیطان را 
می‌ترساند

دوست‌داشتنی‌ترین 
کار نزد خدا 


